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 كه در موزه گردي
هايي جمله 

نبايد به دانش آموزان گفت

در موزه  گردی جمله هايي هست که مثل خوره روح دانش آموز 
را می خورند و می تراشــند. اين جمله هــا را نبايد به دانش آموز 
گفت؛ چون ســرخورده می شود و ديگر موزه نمی رود و فرصت 

دانشمند شدن را از دست می دهد. اين جملات عبارت اند از:

 هيس... ساکت
بعضی از موزه دارها كه چشــم ندارند خوشــی مردم را 
ببينند، روی در و ديوار می نويســند: «سکوت را رعايت 
فرماييد.» شــما گوش به اين حرف ها ندهيد و از دانش آموزان 
بخواهيد راحت باشند و موزه را حياط مدرسة خودشان بدانند 
و تا می توانند دادوفرياد کنند!  اين طوری، هم خودشان به موزه 
علاقه مند می شوند و هم موجبات هيجان ديگر بازديدکنندگان 
را فراهم می آورند. هيچ چيز برای بازديدکنندگان شــيرين تر از 

آن نيست که صدای جيغ و داد دوران کودکی به طور زنده در 
گوششان طنين انداز شود! 

 
 دست نزن

بعضی مســئولان موزه ها دلشــان می خواهد 
فقط خودشــان پيشــرفت کنند. اين  است که 

فقط خودشان به اشــيای موزه ها دست می زنند و اين لذت را 
از دانش آموزان دريغ می کنند و تنگ نظرانه می نويسند: «لطفاً 
دســت نزنيد.» شــما به دانش آموز توصيه کنيد:«اشــيا را تا 
می توانيد دست کاری کنيد تا ياد بگيريد و اطلاعاتتان برود بالا؛ 

شده دور از چشم مأموران موزه.»

 از فلاش استفاده نکن
درســت اســت که نور فلاش معمولاً آثار هنری را 
تخريب می کنــد ولی دليل نمی شــود که به خاطر 

جلوگيــری از تخريب يک شــیء، به روحية شــکنندة بچه ها 
آسيب وارد کنيم. مورد داشته ايم که دانش آموزی وقتی فهميده 
نمی تواند در طول ديدار از موزه از فلاش دوربينش استفاده کند، 
رفته ســراغ بازی نهنگ آبی...؛ يعنــی اين قدر روحية بچه های 

امروزی حساس است...

 اين قدر از دروديوار عکس می گيری که چی؟
روان شناســان معتقدند انســان های امروزی اگر در 
طــول روز هزار بار جملة «بذار يــه عکس بگيرم» را 
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به کار نبرند، محال است روزشان شب شود؛ بنابراين، اگر ديديد 
دانش آموز به جای توجه به موزه، شش دانگ حواسش گير عکس 
گرفتن از دســتگيرة در و لولــة آب و دکمة کت راهنمای موزه 
اســت، يا چپ  و راســت از خودش و دروديوار با مونوپاد عکس 
می گيرد، به دل نگيريد. بگذاريد کارش را بکند و حواســتان به 

عکس سلفی خودتان باشد!...

 تکيه نده – بلند شو
بعضی ها به بهانة حفظ ميراث فرهنگی از دانش آموزان 

انتظار دارند که ملاحظة دروديوار و ويترين و حتی کاشــی های 
کــف موزه ها را بکنند؛ درحالی که غلط اســت. حين بازديد از 
موزه ها، از بچه ها بخواهيد که به نرده های امنيتی تکيه بدهند، 
سوار آن ها شوند، از ميله ها و درها آويزان شوند و از فضا لذت 
ببرند. اين طوری به موزه گردی علاقه مند می شوند و هر وقت 
سر کلاس درس حوصله شان ســر رفت، می گويند: «اجازه! 

نمی ريم موزه؟»

 کيف و خوراکی و وسايل با خودت داخل 
نياور

در داخــل موزه بــه دانش آموز اجــازه دهيد که هر 
چند دقيقه بنشــيند، استراحت کند، تخمه ای بشکند، 
نوشــيدنی ای بخورد تا خاطرة خوشی از موزه گردی در 
ذهنش بماند و وقتی بزرگ شــد، يک موزه گرد حرفه ای 
شــود. بدترين کار اين است که نگذاريد هنگام موزه گردی 
وسايلش را همراه داشته  باشد و مدام به شيوة ظالمانه ای به 

او سرکوفت بزنيد که«حالا خوراکی باشه برای بعد.»

 با موبايل ور نرو
در ايــن دوره و زمانه، موبايل هــر آدميزادی به 
جانش بســته است. مورد داشــتيم که دانش آموز 
هنگام بازديد از موزه توانسته يکجا ۱۲۴۵ پست تلگرامی را نگاه 
کند و ۴۵۳ عکس برای شــبکة اينستاگرامش بگيرد و هم زمان 
ارسال کند. بنابراين، صلاح نيست که شما به قيمت ديدن چند 

تا شیء بی ارزش عتيقه، با روح و جان دانش آموز بازی کنيد.

 هل نده، برو کنار بقيه هم ببينند
روان شناســان کشــف کرده اند که نوع بشر هنگام 
ورود بــه مــوزه ديگــران را هل می دهــد تا جلوی 
جمعيت قرار گيرد و وقتــی جلوی اثر قرار گرفت، کف پايش 
دچار خاصيت چسبندگی نسبت به زمين و گوشش دچار 
مصونيت نسبت به نچ نچ ديگران می شود؛ بنابراين، از 
نظر پزشــکی هم ثابت شده که اين خواست شما 

غيرعلمی است.

 دقت کنيد، بعداً ازتان می پرسم
بالاغيرتاً اگر هر هشــت جملة بالا را نيز در يک نوبت 
به دانش آموز گفتيد، اين جملة آخری را هيچ گاه موقع 
بازديد از موزه بــه دانش آموز نگوييد که طعم موزه گردی را در 
کامش از زهر هلاهل نيز تلخ تر می کند. تاريخ، پر است از زنان و 
مردانی که در دورة دانش آموزی با شنيدن اين جمله از هر چه 
موزه  است بيزار شــده اند و بعدها با سيخ و ميخ به جان اماکن 
تاريخی افتاده اند و روی دروديوارشــان يادگاری و نامة فدايت 

شوم نوشته اند!...
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